
 درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسان  

 1401خرداد  3جلسه صد و هفتم، 

  سود اضافه با ارز دیگر غیر   : موضوع
مسائل مستحدثه )بورس(/راههای فرار از بورس /گرفت 

 گرفت   سود اضافه با عنوان بیمه وام  -از ارز زمان قرض 

( حدیث اخلاق  )گام1-   ها و منازل سیر و سلوک در خطبه متقتر 

ت امیر )علیه السلام( را مطرح کردیم. عرض  در آداب و احوال سیر و سلوک، خطبه متقتر  حض 

ین روش سیر و سلوکی، در این خطبه بیان شده است. ان شاءالله تمام شما که در  کردیم بهی 

ت را سر لوحه حرکت خود قرار دهیدسیر و سلوک هستید، این فرمایش  .های حض 
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 .های خودنگهدار و پرواپیشه، اهل فضائل هستندانسان

ل چهاردهم: تقوا1.1-   می  

 معنای تقوا در لغت 1.1.1- 

 :چند مطلب درباره تقوا

انگاری شده است. معمولا »تقوا«  در واژه »تقوا«، به خصوص در ترجمه آن به فارسی، سهل

»پرهیر گاری« می معنای  به  ترجمه میرا  را »پرهیر گار«   »
و »متق  ند  به  گیر ترجمه،  این  کنند. 

میلازمه مفردات  در  راغب  است.  ء  سیی يؤذيه  » :گویدی  ممّا  ءِ  ي
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ی که به آن   ء از چیر  »وَقوا« است و »وقوا«، از »وِقایَه« است و »وقایه«، یعن  »حفظ سیی

ر می ی است که انسان  ض  رساند«. تقوا این است که نفسش را در وقایه قرار دهد. وقایه، سیر

کند. اینجا است که اگر ما تقوا را به خودنگهداری ترجمه  را در میدان جنگ از حوادث حفظ می

 .کنیم که ضبط و حفظ نفس است، بهی  است

 ی تقوا به پرهیر گاریتأملی در ترجمه1.1.2- 

ع، یعن  نگهداری نفس از  ترجمه تقوا به پرهیر گاری، قابل تأمل است؛ چون تقوا در عرف سری

ع  » :کشاند. ادامه عبارت راغب این استآنچه انسان را به گناه می
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می به کار  هم  ترس  و  خوف  جای  به   
ً
مَجازا تقوا، گاهی  ترک کند.  معنای را  به  تقوا،  رود. 

خودنگهداری است. تقوا، یک مصونیت است، نه اینکه یک محدودیت باشد. تقوای دین  و  

 .الهی، یعن  اینکه انسان خود را از آنچه به نظر دین ناسازگار است، محافظت کند

 برخ  از آیات تقوا1.1.3- 

 از تقوا و متقتر  زیاد به کار برده شده است. واژه تقوا در  در قرآن، با واژه
ها و الفاظ گوناگون 

فِرَةِ﴾ قرآن، غیر از انسان، به خدا هم نسبت داده شده است؛
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پلیدی  از  نفس  صیانت  میتقوا،  قلب  قوت  باعث  این  است.  بدیها  از  ها  شود. کش که 

ی کند، قوی ، یعن  خودنگهداران  که مواظبت  تر میپیشگیر شود. تقوا، مصونیت است. متقتر 

 .و مراقبت دارند

ل پانزدهم: اهل فضایل بودن 1.2-   می  

ون آمدن از  نخستتر  صفت متقتر  این است که اهل فضایل هستند. سیر و سلوک، یعن  بیر

رذائل و رسیدن به فضائل. سیر و سلوک، یک حرکت و هجرت، از رذائل به فضائل است. 

، یکایک   ، اهل فضائل هستند. خصوصیات متقتر  اینجا راه سیر و سلوک را ترسیم کردند. متقتر 

 .شود. اجمالش این است که اهل فضائل هستندهای آینده بیان میدر عبارت

 تجلیل از شهدا و ایثارگران به مناسبت سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر1.3- 

یکی از فضایل که امروز به لحاظ تاری    خ هجری شمش، سوم خرداد، نماد آن فضیلت اخلاق   

)علیه امام علی  است.  ایثار  فرمودنداست،  المکارم: »السلام(  اعلی  به «.[13] الإیثار  را  ایثار 
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عنوان بالاترین فضایل اخلاق  مطرح کردند. ایثار، یعن  انسان خود را فدانی دیگران کند. جان  

آن بماند.  باق   دیگری  که  بگذارد  اخلاص  طبق  در  را  مال  کهو  بِهِمْ   هاني   
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 ماند. خرمشهر را با خونتر  ای ایثار کردند، نامعده.[16] وَيُث

شهر  شان تا ابد باق 

زیر   را  خودش  رزمنده،  هستند. گاهی  فضایل  اهل  اینها  رساندند.  الهی  طراوت  به  کردن، 

شود  شهر میداد، تا از حریم ناموسی کشور دفاع کند. خرمشهر، خونتر  های دشمن قرار میتانک

وزی را هم خدا داد. این مجاهدین، نماد خداجویان  می وزی برسد. پیر شوند که کار آنها  تا به پیر
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یک می وزیگوییم. اناهل فضایل، تیر ها ما را مغرور نسازد. امیدواریم خدا به ما این  شاءالله پیر

 .توفیق را بدهد که اهل فضایل باشیم

 خلاصه جلسه گذشته2- 

در ادامه بحث فقه معاملات و مباحث بورس، در خط قرمزهای معاملات حرام و ربوی و  

سلیقهراه بودیم.  اسلامی  باز  اقتصاد  بیان  معرق  میهای  بد  را  اسلامی  اقتصاد  کند.  ها، گاهی 

معاملات، تأسیش نیست؛ بلکه امضاني است. شارع مقدس، مؤسس نیست. کار عقلا را تایید 

کند. محصور بودن معاملات در حض خاص، پذیرفته نیست؛ بلکه قابل اضافه و نقص می

ای را عقلا بپسندند و رفت از معاملات حرام بودیم. گفتیم اگر معاملههای بروناست. در راه

عی ندارد. یکی از راه های فرار از ربای قرض  این بود که وام و قرض را  شارع تایید کند، منع سری

ت امام رحمهتبدیل به دین کند، یا   الله، خرید و فروش ارزها  به عقد دیگری تبدیل کند. حض 

دانستند و نظرشان این شد که اگر به عنوان راه فرار از ربا نباشد، اشکال ندارد؛ وگرنه را جایز می

 .شود ارزها را تبدیل کرد و خرید و فروش کرد در آن تأمل است. می

 راههای فرار از ربا 3- 

 راهکار هفتم: تبدیل قرض به ارزهای دیگر غیر از ارز مورد معامله 3.1- 

راه از  دیگر  ارزهای  یکی  فروش  به  را  این قرض  است که  این  قرض   ربای  از  رفت  برون  های 

به  بلکه  نیست؛  نقره  به طلا و  به خصوص که ما گفتیم ارزش پول،  تبدیل کنیم؛  مختلف، 

شود با تبدیل ارزها به هم، سود گرفت و خرید  ها است. آیا میها و ملتاعتبار و ارزش دولت

د، یا بر عکس؟ این اشکالی ندارد. مرحوم شهید صدر   و فروش کرد؟ مثلا ریال بدهد و دلار بگیر

های اقتصادی خود بحنی مطرح کردند و فرمودند: این مباحث، باید جزو  الله، در کتابرحمه
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باید جزو ارتکاز عرق   » :مباحث ارتکاز عقلاییه باشد. در خصوص خرید و فروش ارزها فرمودند

دانیم، به هیچ وجه این معامله را، با توجه به اینکه ما پشتوانه ارزها را طلا و نقره نمی .«باشد

دانیم؛ بلکه عنوان بیع دارد. شاید در مواردی بیع ربوی بشود که حرام  جزو قرض و وام نمی

است. احکام نقدین اگر بر ریال و دلار جاری نشد، خروج موضوعی دارد. زیاده و کم و وام در  

د؛ ولی باید معامله  آن، متفاوت از دیگر موارد است. می تواند ریال قرض بدهد و بعد دلار بگیر

 .جدید باشد، نه به ضمیمه همان وام قبلی

 راهکار هشتم: دادن پول اضافه به شخص ثالث، یا بانک 3.2- 

برون دیگر  را راه  زیادی  مبلغ  انسان،  است که  این  هم گفتیم  معاملان   ربای  در  به   رفت که 

دهنده ندهد، بلکه به کس دیگری بدهد؛ مثلا رفته نزد بانک، پولی گرفته، یا از کش وام  وام

دهد. توجه  دهد؛ مثلا به بانک، یا شخص ثالنی میدهنده نمیگرفته، ولی سود را به شخص وام

، تبدیل به ربای معاملان  نشود. اگر وکیل را سلسله ی قطع ربای  داشته باشید که ربای قرض 

 .های نزدیک به ربا نرود، بهی  استقرض  بدانید، اشکال ندارد. البته اگر انسان به سراغ این راه

 :121، ص 18وسائل، ج

السلام كتب إليه إن علیي بن موسی الرضا عليه»   وبإسناده عن محمد بن سنان   11[    23280]  

فيما كتب من جواب مسائله: وعلة تحريم الربا لما نهیي الله عزّ وجلّ عنه، ولما فيه من فساد  

، كان ثمن الدرهم درهما وثمن الآخر باطلا،   ى الدرهم بالدرهمتر 
الأموال، لأن الانسان إذا اشی 

ي وعلی البائع، فحرم الله اؤه وكس علی كل حال، علی المشی   عزّوجلّ علی العباد  فبيع الربا وسری

الربا لعلة فساد الاموال، كما حظر علی السفيه أن يدفع إليه ماله، لما يتخوف عليه من فساده  

، وعلة تحريم   حن  يؤنس منه رشد، فلهذه العلة حرم الله عزّ وجلّ الربا، وبيع الدرهم بالدرهمتر 

ة بعد البيان وتحريم الله عزّ  الربا بعد البينة لما فيه من الاس تخفاف بالحرام المحرم، وهیي كبیر

ي الكفر، وعلة  
وجلّ لها، لم يكن إلا استخفافا منه بالمحرم الحرام، والاستخفاف بذلك دخول ق 

وتركهم   الرب  ح،  ي 
ق  الناس  ورغبة  الاموال،  وتلف  المعروف،  ذهاب  لعلة  بالنسيئة  الربا  تحريم 

ي ذلك من الفساد والظلم وفناء الاموال القرض، والقرض صنائع المعروف،
 «.[18]ولما ق 

هرچه تبدیل به زیادی شود که مرتبط به این شود که استخفاف به حرامِ محرم باشد، حرام 

د، ظاهرا طبق این روایت   ی و بایع تعلق نگیر
است و اشکال دارد، ولی اگر زیاده و نقص به مشی 

 .اشکال ندارد 

 ی وام راهکارنهم: پرداخت سود به عنوان بیمه3.3- 
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د؛  ی قرض  باشد که میکند، به عنوان بیمهای که پرداخت میراه بعدی این است که اضافه گیر

ای است که وقن  بانک، یا  ها و اهل اقتصاد، دیونِ مردهمانند کارمزد است. به اصطلاح بانکی

رود. اینجا گرفت   اضافه برای  دهد، اگر دیر پس بدهند، سرمایه آنها از دست میشخص وام می

تضمتر  و گرفت   دیون مرده و آنها که وصول نشده، اشکال ندارد. بگوید: شما وامت را بیمه  

ط معامله است. متصل به  حوادث کن و برای این حوادث، این مقدار بیشی  بده. قرض به سری

طی وام می کننده  دهم که شما وام را بیمه کنید. اگر نهاد بیمهمعامله جدید شده است. به سری

د، اشکال دارد، ولی به معامله جدا، اشکال ندارد بر اساس هما   .ن قرض بگیر

 .قرارداد بیمه ممکن است با خود فرد وام دهنده باشد. بیمه را باید مستقلا بحث کنیم
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